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و كند و كا

فکر تهيه سند ملي  آموزش و پرورش در سال 
1382 شکل گرفت. ايده اصلي اين بود که با  تصويب سند 
،برنامه دراز مدتي براي آموزش و پرورش تهيه شود تا با تغيير 
وزير ، سياست گذاري و برنامه ريزي وزارتخانه دستخوش 

تغييرات سليقه اي و سياسي نشود و لذا 
گروهی مامور تدیون این سند شدند . 

 اينک سند ملي که نامش به سند تحول 
راهبردي آموزش و پرورش تغيير يافته 
است،  تحت عنوان فلسفه تربيت رسمي 
و عمومي جمهوري اسلامي ،تدوين 
شده است و طراحان آن ابرازمي دارند که 
اين سند بر اساس متون تربيت عمومي 
جمهوري اسلامي، فلسفه تربيت رسمي 
و عمومي جمهوري اسلامي و رهنامه 

تربيت نوشته شده است .
 با توجه به نقش تعيين کننده اين سند 
در ترسيم نظام تعليم و تربيت اسلامي 
و به تبع آن سرنوشت ميليون ها دانش 
آموز که طي سال ها در آن نظام تربيت 
خواهند شد، ضروري است اين سند باید 
کاملًا مورد تحليل موشکافانه صاحب 
نظران قرار گيرد در راستاي تحقق اين 
هدف،  گفت و گويي با دکتر  علیرضا علی 
احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش  
انجام داده ايم تا ديدگاه هاي ايشان را در 

اين زمينه جويا شويم:
* چه ضرورت هايي باعث شکل 
ل  ن تحو ا حي با عنو ي طر گير
بنيادين در آموزش و پرورش شد ؟ 

هر نظام حکومتی فرهنگ و  فلسفه مختص خود را دارد. نظام 
جمهوری اسلامی نیز که با هدایت  های امام خمینی و پیروی 
مردم برای حاکمیت ارزش های الهی شکل گرفت،باید 
همان گونه که در بعد سیاسی تحول پیدا کرد،در ابعاد 

فرهنگی،اجتماعی و ... نیز تحول پیدا کند . 

اما هر تحولی از یک طرف نیازمند مبانی فکری و فلسفی 
است و از طرف دیگر نیاز به برنامه های راهبردی و تجربه 
دارد . وقتی انقلاب شکوهمند اسلامی در 31 سال پیش به 
وقوع پیوست،بایستی به سوی تحول در نظام تعلیم و تربیت 
حرکت می کردیم و به همین دلیل ضرورت  انقلاب فرهنگی 
در دانشگاه ها مطرح شد و در آموزش و پرورش نیز برنامه های 
مختلفی آغاز شد اما تجربه حکومت داری مسئولین کشور 
محدود بود و زمان فراوانی برد تا ضرورت  تحول در آموزش و 

پرورش  مطرح شود . 
آموزش و پرورش که مبنائی غیر الهی 
داشت می بایستی متحول می شد و 
مبتنی بر  فلسفه و آموزه های اسلامی 
تغییر پیدا می کرد.علاوه بر این با توجه به 
تحولاتی که در حوزه علم و فناوری حاصل 
می شد نیازمند بازنگری و ایجاد تغییر در 
محتوائی که مورد  آموزش و بهره بردای 
است، می باشیم و این ضرورت ها باعث 
شد که رهبر معظم انقلاب از مسئولین  
آموزش و پرورش مطالبه تحول بنیادین 
را داشته باشد. در لبیک به مطالبه رهبری، 
ستاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش 
و پرورش و معاونین وزیر وقت شکل 

گرفت و از دل جلسات 
آن اسناد فلسفه تعلیم 
و تربیت عمومی،فلسفه 
ش  ر و پر و  ش  ز مو آ
مه تعلیم   هنا ر ، سمی ر
و تربیت و سند تحول 
راهبردی در آموزش و 

پرورش استخراج شد .  
*چه انتظاری از سند 

تحول راهبردی به عنوان نقشه راه 
تحول بنیادین می رود ؟ 

انتظار ما با واقعیت می تواند فاصله داشته باشد و سند تحول 
راهبردی  که در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی 
است،سندی است در این راستا منتها با ویژگی های  مثبت 

فراوان و محدودیت های قابل توجه.
دست اندرکاران سند عنایت داشتند که اسم سند را تحول  

بنیادین گذاشتند تا مبتنی بر مکتب اسلام ناب محمدی باشد 
.تجربه سندتحول راهبردی در هیچ جای کشور وجودندارد و 
چون تجربه کاری ما محدود است، حق مطلب را آنگونه که باید 
نتوانسته ایم بیان کنیم و به همین دلیل اسم آن را سند تحول 
راهبردی در راستای تحول بنیادین گذاشتند.البته تا زمانی 
که یک نقشه راه همه جانبه مبتنی بر نظام فکری اسلامی 
برای تحول بنیادین تدوین نکنیم،هنوز فاصله فراوانی با قله 

چشم انداز نظام داریم . 
*در چشم انداز کنونی آموزش و پرورش تا چه حد 

امیدوار به تحول هستید ؟ 
تحول باید در تمام حوزه ها اتفاق بیافتد و این گریز ناپذیر است 
. آموزش و پرورش به تنهائی نمی تواند سرنوشت فرزندان این 
مرز و بوم را شکل  بدهد. آموزش و پرورش نهادی عظیم است 
که نیاز به عزم ملی دارد و اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی و 
مجلس نتواند با  یک نگاه کلان و جامعه نگر بین همه نهادهایی 
که بر روی شکل  گیری شاکله هر فرد در جامعه خصوصاً 
کودکان،نوجوانان و جوانان که از اقشار آینده ساز کشور 
هستند،هماهنگی را به وجود  آورد،آموزش و پرورش به 
تنهایی می تواند تنها بخشی از این مسئولیت را قبول کندفلذا 
شورای عالی انقلاب فرهنگی باید سرمایه گذاری بیشتری کند 
و تحول راهبردی که برای آموزش وپرورش تنظیم شده است 
بایدمشابه آن برای دیگر نهادها  و سازمان ها  هم تنظیم شود و 
تحول بنیادین باید تمام زوایا رادرنظر 
بگیرد . به هر حال اموزش و پرورش 
به تنهائی       نمی تواند بدون نظام 
های مکمل و بدون تحول در ابعاد 
دیگر جامعه،به سوی تحول حرکت 

کند و به سر منزل مقصود برسد . 
*اشکالات مسیر تحول در 
وضع فعلی آموزش و پرورش 

چیست ؟ 
اولین  مسئله این است که باید تحول را  همه جانبه ببینیم.

مشکل بعدی این است که یک اراده ملی برای تغییر و تحول 
در آموزش و پرورش صورت نگرفته است. مجلس و دولت 
به موقع نیاز های آموزش و پرورش را بر طرف نمی کنند 
و به طور مثال هنگامی که من وزارت آموزش و پرورش را  
تحویل گرفتم،بدهی 17 ساله ای در آموزش و پرورش وجود 
داشت و دیگر مشکلات عمده ای که آموزش و پرورش از آن 

رنج می برد. 
در حال حاضر آموزش وپرورش در برابر مشکل بیکاری و 
تقاضا برای اشتغال و خواسته های احزاب و گروه های سیاسی 
مصونیت ندارد امروز برنامه های صداو سیما با آموزش و 
پرورش و اموزش و پرورش با دانشگاه ها هم راستائی ندارد ؛ 
به نظر من باید بین همه نهادهای متولی و دست اندرکار  این 
عرصه یک هماهنگی برای تغییر و تحول  به وجودآید. مابرای 
ایجاد تحول  در آموزش و پرورش نیازمند قوانین و مقرراتی 
هستیم که پشتیبان مسئولین تحول باشد زیرا در برابر هر 
تغییری مقاومت هایی وجوددارد و اگر ساز و کار قانونی وجود  
نداشته باشد،تحول  در  آموزش وپرورش مخدوش می شود.

از سویی در آموزش و پرورش ما نیازمند منابع هستیم و اگر 
این منابع به موقع فراهم نشود برنامه های تحول  نمی تواند 

به اثر بخشی برسد . 
*اسم سندتحول بنیادین آموزش وپرورش سندتحول 
راهبردی گذاشته شده است ، عده ای معتقدند راهبرد 
خاصی در این سند وجودندارد،نظر شما به عنوان یک 

کارشناس مسائل راهبردی در این باره چیست ؟ 

آموزش و پرورش آنقدر وسیع است که با یک راهبرد نمی 
شود  مسائل آن را چاره جوئی کرد.آموزش وپرورش آنقدر 
عظیم است که باتخصص های چند بعدی و بین رشته ای باید 
مسائل آن را حل کرد و اینکه بگوییم یک راهبرد برای آموزش 
و پرورش کفایت می کند،درست  نیست  و بایدمتناسب با 

نیارهای  مختلف،راهبردهای متفاوتی راارائه کنیم . 
*در سند تحول راهبردی اشاره شده است که ما باید 
تا سال 1404 در منطقه رتبه اول و در جهان جایگاه 
خوبی از نظر تربیتی داشته باشیم،آیا اینکه اساساً 
غرب را ما مبنای کار خود در موضوع تربیت قراردهیم، 

درست است ؟ 
نظام تعلیم و تربیت اسلام  با نظام غربی متفاوت است منتها 
در کشور ما و در امتداد ایران 1404 چون موفق نشدیم 
نظام تعلیم و تربیت اسلامی را ترسیم کنیم و همه نهادها 
در راستای چشم انداز حرکت کنند، جملات سند چشم 
انداز راهبردی 1404 را عیناً در سند تحول  راهبردی آورده 
اند و بایداین خلاء توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بر 

طرف شود . 

اشاره :
بی تردید س�نگ زیر بن�ای تحول بنیاد�ین در نظام 
آموزشی کش�ور، تدوین فلس�فه تربیت اسلامی می 
باش�د . مقاله ای که مطالعه می فرمایید نقدی است بر 
فلس�فه تربیت در جمهوری اسلامی ایران آنچنان که 

در سند تحول تنظیم شده است . 

الف- در نگاه کلی
این قسمت از بخش اول با وجود قوت هایی که دارد، 
به دلیل عدم اشراف و احاطه تخصصی و ژرف تهیه 
کنندگانش بر مبانی  و آموزه فلسفه اسلامی، خاصه 
یه و ضعیف و سطحی و  ر کم ما یی بسیا ا فلسفه صدر
غیر جامع است. این قسمت صرفاً رهاورد گردآوری و 
تلصیق ناشیانه و به هم چسباندن ناهماهنگ و ناموزون 
و نیز نا مرتب و نا منظم شماری از دید گاه های مصطاد 
فلسفه اسلامی توسط کسانی است که صرفاً دستی از 
دور بر آتش داشته و بدون توغل و تغور عمیق و نفیذ 
در فلسفه صدرایی، نکته ها و نگره هایی پراکنده و در 
هم بر هم را استخراج یا رونویسی و تلصیق نموده اند. 
من حیث المجموع فقدان مناطاتی چون : جامع نگری 
و همه جانبه بینی، منع از ورود اغیار یا زوائد، ضرورت 
برخورداری از عمق و صقع معرفت فلسفی، خاصه در 
عرصه فلسفه صدرایی، لزوم رعایت اصل تربیت و تدرج 
منطقی، چه در باب مبانی پنج گانه هستی شناختی، 
انسان شناختی،معرفت شناختی، ارزش شناختی، و دین 
شناختی، و چه در باب محورهای زیر مجموعی هر کدام 

از این مبانی پنج گانه از اهم اشکالات بخش اول است.
ورود به عرصه بسیار حساس و دشوار و پیچیده و تو در 
توی حکمت الهی اسلامی و از آن جمله، حکمت عرشی 
و برین و متعالی صدرایی، بدون زانوی شاگردی زدن در 
محضر اساتید عمر در این طریق نهاده و استخوان در 
این راه نرم کرده، و نیز بدون آموختن تدریجی گام به 
گام و  فاصله مند و به قول شیخ الرئیس در آخرین فصل 
از آخرین خط کتاب ماندگار »الاشارات و التنبیهات« 
:»مدرّج«،»مجزء« و »مفرق« آموختن نقش بر آب زدن 
و آب در هاون کوفتن است؛ و به اینان باید سخن لسان 

الغیب شیراز را یادآور شد که: 
به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم

که من به خود بنمودم صد اهتمام و نشد
امّا فشرده ای از نقد های قابل اشاره به قسمت مبانی 

فلسفی پنج گانه از بخش اول سند تهیه شده
ب- در نگاه تفصیلی

1- مبانی هستی شناختی

اهم نقد ها :فقدان جامعیت، یا ناقص و ناتمام بودن. اولاً 
بنیان های بسیار مهمی چون حدوث ذاتی و قدم زمانی 
عالم، حرکت جوهریه، اصاله الوجود  انعدام ناپذیری 
حقیقت وجود و قاعده بسیط الحقیقه، شماری از این 
نقص هاست. ثانیاً عدم جامعیت از منظری فراتر از این 
نیز در این طرح به طور ملموس دیده می شود و آن، 
عدم جامعیت مبانی پنج گانه است. مبانی خدا شناسی، 

جهان شناسی )که به اعتقاد ما حیثی متفاوت از حیث 
مبنای وجود شناختی می تواند داشته باشد و آن، نحوه 
لوجود و به تعبیر  لم هستی از ذات واجب ا صدور عوا
قیه« موجودات و  لمتالهین، حیث »اضافه اشرا صدرا
عوالم است که به تعبیر استاد مطهری با سفر سوم از 
اسفار اربعه عارفان، یعنی »سفر من الحق الی الخلق 

بالحق« منطبق می شود(، و معاد شناختی است. 

2- عدم رعایت اصل ترتیب منطقی در میان مبانی دوازده 
گانه هستی شناختی ) برای نمونه، جای مبانی دهم و 
یازدهم، که در باره طبیعت است، می بایست همان ابتدا 
نجام  ز تقسیم هستی به طبیعت و فراطبیعت ا و پس ا
شود. مضافاً این که اصولاً این اصطلاح » جهان طبیعت« 
با اصطلاح فلاسفه اسلامی مغایرت دارد. فیلسوفان ما 

طبیعت را بدین معنا نیاورده اند!(
3- خلط مبانی وجود شناختی )سفر نخست عرفا( با 
مبانی جهان شناختی )سفر سوم عرفا( که در مبانی 
سوم، پنجم و هشتم هستی شناختی دیده می شود؛ و یا 
از منظری دیگر، آوردن مبانی خداشناختی )همان سه 
مبنا( در بینابین مبانی وجود شناختی در مبانی وجود 
شناختی، سخن از خواص و احکام ذاتیه موجود است با 
حیث اطلاق، یعنی موجود بما هو موجود، نه موجود با 
حیث تدلیّ و تعلق و شروق به ذات واجب الوجود. این 
خلط ها و در آمیختن ها ناشی از چیزی نیست جز عدم 
نه به قلمرو بس  نه و احاطه متخصصا ورود کارشناسا

پهناور و عمیق فلسفه اسلامی.
4- عدم رعایت اصل ترتیب منطقی در میان مبانی پنج 
گانه. معرفت شناسی، در مقام اثبات و نه ثبوت، مقدم بر 
حتی مبنای هستی شناسی است، نه مؤخر از آن. شناخت 
هر مقوله و موجودی، متضمن و مستلزم یا مسبوق و 
معطوف به »نظریه یا فرضی در باب شناخت« است که 

همان معرفت شناسی است.
2- مبانی انسان شناختی

2-1 فقدان جامعیت. در این قسمت، بنیان های تعیین 
کننده ای چون حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس، 
النفس فی وحدته کل القوی، انیّت محض بودن نفوس 
ناطقه و به قول شیخ اشراق » انواراسفهبدیه« و قوای 

تحریکی و ادراکی نفس از آن جمله است.
2-2 عدم رعایت نظم و ترتیب منطقی در میان مبانی 
بیست و دوگانه انسان شناختی. برای مثال بند های سوم 
و بیست و دوم که درباره فطرت است و شایسته است 

پشت سر هم ذکر شود.
2-3 عبارت پردازی های فراوان و مرادف نویسی های 
بسیار. این اشکال در کلیت طرح به وضوح دیده می 
شود. به جای این همه الفاظ و عبارات مرادف و هم معنا، 
شایسته است به موجب »خیر الکلام ما قل و دل« از روش 

موجز نویسی استفاده شود.
3-مبانی معرفت شناختی

3-1 خلط حیثیت ها و اعتبارات. برای مثال، نخستین 
مبنا، مبنای انسان شناختی  است، نه معرفت شناختی. 
مبنای هشتم و نیز مبنای نهم نیز به همین بیماری 
گرفتار است. محور بحث باید خود شناخت باشد، و 

نه شناسنده.
2 عدم توجه به » نظریه تعالی معرفت شناختی «  -3
صدرایی که زیر ساخت » نظریه ابداع« اوست. ضمن این 

که تکلیف مدوّنین طرح با معذورات مترتب بر »نظریه 
تجرید یا تقشیر سینوی- نصیری« نیز روشن نیست.

3-3 وجه حذف مرتبه و هم یا توهم از مراتب چهارگانه 
معرفت شناختی توسط صدرا و فرو کاستن این مراتب 

به سه مرتبه چیست؟ این مطلب روشن نشده است.
3-4 وجود زوائد و مقبولاتی چون بند نهم در باب توانایی 
تعقل ورزی در عرصه های نظر و عمل. ضمن این که 
تکلیف مدوّنین با دو اصطلاح معروف و غیر معروف عقل 

نظری و عملی نیز معلوم نیست.
3-5 بند چهارم مخدوش است. علم فقط از منظر معلوم، 
کاشف از واقع نیست. اگر معلوم، معلوم بالعرض باشد 
این سخن مصیب است و اّال از منظر صدرایی، علم همان 

معلوم بالذات و معلوم بالذات همان عالم است.
3-6 عدم تفکیک حیث »وجود ذهنی« از حیث »مناط 

صدق«
3-7 ناقص بودن مراتب علم حصولی سه گانه در مقام 
تفصیل. مرتبه عقلی یا سوم نیز خود، مرتبت مند و دست 
کم، دو مرتبه دارد که دائر بین نفی و اثبات است، یعنی یا 
مسبوق به ادراک تصوری حسی هست یا خیر. این همان 
است که نگاه فیلسوفان ما را از نگاه فیلسوفان تجربه گرا 
به رهبری جان لاک جدا می کند. و بسیاری نکات دیگر 
که به فضل پروردگار در جای دیگری که مقام تفصیل 

است ذکر خواهد شد.
4-مبانی ارزش شناختی

4-1 عدم تبیین روشن مراتب و مدارج ارزش ها
4-2 تقوا، که مهمترین و اساسی ترین مفهوم ارزشی 
قع  در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی است معمول وا

شده است.
5-مبانی دین شناختی

5-1 عدم بحث از این اصل که در اسلام، عقل » حجیت 
ذاتیه« دارد. به علاوه جایگاه واقعی تجارب حسی نیز به 

درستی معلوم نشده است.
5-2 آیا دین، مطابق مفاد بند ششم، فقط هدایت کننده 
بزاری یعنی چه؟! عقل  بزاری است. اصلًا عقل ا عقل ا
ابزاری )instrumental reason( اصطلاحی غربی 
ر نیست. اصولاً چنین  بزا است. در اسلام، عقل فقط ا
تعبیری ازاساس هم غلط است. امیر مومنان، علی )ع(، 
در خطبه اول نهج البلاغه، یکی از فلسفه های بعثت و 
ارسال متواتر رسل و انبیاء را »اثاره دفائن عقول« می 
خواند :» ولیثیروا لهم دفائن العقول«، آن گاه ما عقل را 
در حد یک ابزار فرو بکاهیم. علمای اصول ما نیز سخن 
ند. عقل احکام  از »مستقلات عقلیه« به میان آورده ا
نظری و عملی مستقل دارد و بالذات و بالا صاله قضاوت 
می کند و به صدور حکم می پردازد. البته ما منکر این 
نیستیم که عقل، در بخش هایی، جنبه وسیله گی دارد. 
اما چنین اطلاقی موجب نمی شود که عقل را به یک 

ابزار فرو بکاهیم.

سند تحول راهبردی، ویژگی های مثبت فراوان و محدودیت های قابل توجه

نق�دی ب�ر فلس�فه تربیت 
در س�ند تح�ول راهبردی

سجـــاد عسـگری

دکتر سعید بهشتی/دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

نظام تعلیم و تربیت 
اسلام با نظام غربی 

متفاوت است و 
بایداین خلاء سند 
توسط شورایعالی 
انقلاب فرهنگی بر 

طرف شود

تجربه سند تحول 
راهبردی در هیچ 
جای کشور وجود 

ندارد و به همین دلیل 
نتوانسته ایم حق 

مطلب را آنگونه که 
باید بیان کنیم 

هر تحولی نیازمند 
مبانی فکری و 
فلسفی است 

گفت و گو با دکتر علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش : 


